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حلقه ازدواج 
يک بار از بلندگوی مســجد محله‌مان صدایی 

در فضا پیچید که:
-»به جبهه کمک کنيد.«

بــه حلقه ازدواجم نگاه کردم و فکری از ذهنم 
گذشت...

***
به او گفتم:

- »امروز می‌خواستم برای کمک به جبهه حلقه 
ازدواجم رو اهدا کنم؛ ولي چون شما نبوديد بدون 

اجازه اين کار رو انجام ندادم.«
او با لبخندی گفت:

- »مســئله‌ای نيست، حتی می‌توانی حلقه رو 
به خودم بدهي تــا ببرم منطقه؛ يا هر وقت دیگه 

که اعلام کردند خودت اين کار رو انجام بدهی.«
آن روز فهمیدم که ماديات هیچ ارزشــی برای 

مرد زندگی‌ام ندارد. 
***

خاطره‌ای از شهید قنبر حمزوی گوارشک 
راوی: همسر شهید

پلان یک:
دانشجوی رشته شیمی، دانشگاه فردوسی 
مشــهد بود، در حادثه زلزله طبس به همراه 
دیگــر دانشــجویان بــه آن جا ســفر کرد و 
بــا تمام تــوان، یک ماه مشــغول خدمت به 
یتیمان و بی‌سرپرســتان شد. عکاس ماهری 
بــود و عکس‌هایی که از طبــس گرفته بود، 
دغدغه‌هایــش را به تصویر می‌کشــید. حتی 
درس و تحصیل او را از کمک به هم‌نوعانش باز 
نمی‌داشت، زمانی که کماندوهای رژیم پهلوی 
به حریم بیمارستان اطفال مشهد حمله کردند، 
به کمک کودکان بی‌پناه بیمارستان شتافت. 
رژیــم پهلــوی روز 26 دی  56 را روز آزادی 
زن اعلام کرد. او که مانند دیگر دانشــجویان 
مسلمان مشــهد، پی به فریب و ظاهر‌سازی 
رژیم پهلوی برده بود، به تظاهرات پرداخت و 
حجاب اسلامی و معنای حقیقی آزادی را فریاد 
زد. به همین جرم ماموران رژیم، دستگیرشان 
کردند ولی بلافاصله با پیام آیت الله شیرازی آزاد 
شدند. از مشهد که به کنگاور برگشت، مبارزه 
و آگاهی‌بخشی تعطیل نشد. جوان بود و مثل 
همه جوان‌ها هزاران آرزو داشت ولی آرزوهایش 

داود امیریان از نویسندگان حوزه دفاع مقدس 
اســت. کتاب» خمپارهای فاســد«از انتشارات 
فاتحان، از جمله کتاب‌های وی است که در این 
کتاب مجموعه داســتان‌های دفاع مقدس برای 
گروه سنی کودک و نوجوان به صورت طنز آمده 
است. صفحه فرهنگ مقاومت در ادامه بررسی و 
آســیب شناسی عرصه کتاب دفاع مقدس با این 

نویسنده گفت و گو کرده است.
* چرا با وجود ســطح پایین فرهنگ 
مطالعه در کشــور ما اما مردم از کتاب‌های 

دفاع مقدس به خوبی استقبال می‌کنند؟
بنده به این مسئله معتقدم که ادبیات جنگ 
ما در دنیا تک اســت زیرا چنین جنگی در دنیا 
سابقه نداشته و چنین مردمی هیچ‌گاه نبوده‌اند. 
مردم ما انسان‌های خاصی هستند، به همین دلیل 
هم جامعه امروز ما با آنها احساس همذات‌پنداری 
می‌کند واگر این ادبیات خوب نوشته شود مردم 
به سوی آن جذب می‌شوند. بعضی کتابها مانند 
کتاب »عباس دست طلا« از عمق جامعه مردمی 

جبهــه مقاومــت در برابر ظلــم روز به 
روز درحال گســترده شدن است. روزگاری 
این جبهه فقط در ایــران محدود بود، بعد 
از ایران، نوبت به فلســطین و لبنان رسید.  
افغانستان وعراق و ســوریه و یمن و ... نیز 
ســنگرهای بعدی این جبهه بودند. نیجریه 
نیز ســنگر جدید این جبهه است. قتل عام 
شیعیان آن کشور و بازداشت و شکنجه رهبر 
مسلمانان نیجریه، اگرچه تلخ اما طلیعه‌ای 
برای گسترش روز افزون جبهه مقاومت است. 
کشتار گسترده شــیعیان نیجریه، واکنش 
گســترده مردم کشــور ما را همراه داشت. 
هنرمنــدان نیز در فضای مجازی همدردی 
خود را با شــیعیان نیجریه ابراز داشــتند.  
در این گزارش، بخشــی از این واکنش‌ها را 

می‌بینید.
طباطبایی،  سیدمسعود شــجاعی 
کاریکاتوریست و مدیرمسئول نشریه کیهان 

کاریکاتور در فضای مجازی نوشت:
»فرقی نمی‌کند ســیه‌چرده باشــی یا 
ســپیدروی. مرد باشــی یــا زن. در اروپا و 
آمریکا باشی یا در آسیا و آفریقا. ادواردو پسر 
میلیاردر ایتالیایی باشــی و عاشق انقلاب یا 

شیخ زکزاکی، عاشق امام در نیجریه.
تاریخ جهان تشیّع، مشحون از مظلومیتی 
جاری است که از سوی حکام جائر و اذناب 
آنها نســبت به عاشــقان اهل بیت عصمت 
و طهــارت)س( روا‌داشــتند و صحنه‌های 
جانکاهی از اوج سبوعیّت را بر صفحه روزگار 

مردانی که همه عمر را در نبرد و مقاومت طی می‌کنند. مردانی 
خستگی ناپذیر که نه تنها تن به جبر تاریخ نمی‌دهند که تاریخ را 
پیش روی خود به تسلیم وا می‌دارند. این عکس، شامل تعدادی 
از آن مردان است. برخی چون شهید زین الدین، شهید مهدی 
باکری، شهید محمد اثری نژاد و شهید کاظمی رفتند، اما از این 
جمع سردار قاسم سلیمانی )دومین نفر، ایستاده از چپ( مسیر 

جهاد را در تاریخ تداوم می‌بخشد.

سردار سلیمانی
 و روزگار جوانی

همدردی هنرمندان انقلابی با شیعیان نیجریه

با عشق برای نیجریه

رقــم زدند و اینک؛ مردمان تحت ســتم و 
محــروم نیجریه که در محبّــت به آل الله، 
سرآمدند، با رفتارهای ظالمانه مواجه شده 

و از سوی عوامل استکبار جهانی و وهابیت 
تکفیری، به خاک و خون کشیده شدند.

در نیجریه کشوری که آمار شیعیانش را 

از 10 میلیون فراتر گفته‌اند و توسط ارتشی 
که باید حافظ امنیت شهروندان باشد، بزرگ 
آنان شــیخ‌زکزاکی را به شدت مورد تهاجم 

قــرار می‌دهند، خانواده‌اش را به شــهادت 
می‌رســانند و خود او نیز به شدت مجروح 

می‌شود.
دوران حساسی اســت و در این اوضاع 
پریشــان که امتحانها یکی پس از دیگری 
پیش می‌آید و دلیران جهان و اســام یک 
یک در آغوش شهادت جان فدا می‌کنند، باید 
مراقــب بود تا زمینه برای تفرقه بین جهان 
اسلام به وجود نیاید. دلمان خون است بخدا، 
ولی باید صبر پیشه کرد و با دقت واقعیات را 
رصد کرد. تاوان عاشقی بسیار سنگین است.«

حامد زمانی، خواننده انقلابی نیز در صفحه 
مجازی خود، این گونه واکنش نشان داد:

“خون‌های رنگین تر، خون‌های کمرنگ 
تر، رنگ‌های کم رنگ تر”

میثم مطیعی، مرثیه خوان نیز در صفحه 
مجازی خود نوشت:

»از زمزم اشک است، شور مدام ما، احرام 
خون بســتیم، از ظهر عاشورا ... اللهم عجل 

لولیک الفرج.«
رضا صادقی خواننده نیز در جدیدترین 
پست اینســتاگرامش در واکنش به کشتار 

شیعیان نیجریه نوشت:
»نمی‌فهمــم ایــن دنیاى امــروزى رو، 
کاش یادمون نمی‌رفت اشرف مخلوقاتیم.... 
مســلموناى نیجریه و ظلمى که روا شد و 
دنیا سکوت کرده.... کشتن همه جا تقبیحه 
اما انگار بعضى جا‌ها انکار می‌شه.... فرانسه، 
نیجریه و هر جاى جهان ظلمى روا بشه دل 
بدرد می‌اد و سوال که چرا؟؟ تسلیت به جهان 

که انسانیتش داره می‌میره«
امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون 
هم با انتشار عکسی در صفحه مجازی خود 
نوشت: »قتل عام مردم بیگناه نیجریه، انسانم 

آرزوست«

بانوانی 
که تماشاچی نبودند...

عاطفه صادقی

مانع اعتقادش نشد، تا اینکه...
روزنامــه اطلاعات به تاریخ 20 دی 1357 
نوشــت: »طیبه زمانی، نماینده امام در طبس 
به گلوله بســته شد.« حتی تشییع جنازه‌اش، 
حتی شــهادتش برای مردم شهر و انقلابیون 
انگیزه‌بخــش بود. حاج آقا بزرگ کنگاوری در 
مراسم ختمش گفت: من معتقدم که خون این 
سیده جوان، رژیم شاه را از ریشه برخواهد کند.

پلان دو:
حتی ازدواج و بچه‌دار شــدن هم مانعش 
نشــد. پا به پای همسرش، ابراهیم به مطالعه 
کتاب‌های مذهبی و انقلابی می‌پرداخت و در 
جلسات تفسیر قرآن شرکت می‌کرد، تا اینکه 
با همسرش به عضویت گروه مهدویون درآمدند.
شوهرش که در سال 1354 مورد تعقیب قرار 
گرفت، به اتفاق همسر و کودک شیرخواره‌اش 
به زندگی مخفی روی آورد. روز سی‌ام فروردین 
56 بود که ابراهیم دســتگیر شد و ساواک با 
شناسایی سایر اعضا، طیبه و برادرش را تحت 
تعقیــب قرار داد. تا اینکه بالاخره وقتی طیبه 
با عجله مشغول امحای سلاح‌ها و فشنگ‌های 

داخل خانه بود، دستگیر شد...

طیبه، ابراهیم و پسرشــان محمدمهدی را 
پــس از چند روز شــکنجه از تبریز به کمیته 
تهران منتقل کردند و یک ماه تمام آنها را زیر 
سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار دادند. سرانجام روز 
سوم خرداد 56 طاقتشان تمام می‌شود و زیر 

شکنجه به شهادت می‌رسند.
می‌توانید تصور کنید زیر شکنجه به شهادت 

رسیدن یعنی چه؟!
حــالا دیگر زندگی طیبه واعظی و ابراهیم 
یک قصه نیست، یک پلان نیست، یک درس 

است. یک راه است؛ درس مبارزه. راه جهاد...
وقتی ساواک طیبه را دستگیر می‌کند و به 
دستهایش دستبند می‌زند صدایش توی گوش 
همه می‌پیچد که گفته بود: »مرا بکشید ولی 

چادرم را برندارید.«
پلان سه:

آن وقت‌هــا، خانم‌های محــل برای اینکه 
حوصله‌شان سر نرود از خانه بیرون می‌آمدند 
و جلوی در می‌نشستند، یک روز طاهره رفت 
پیش خادم حسینیه محل »مشهدی خدیجه« 
و به او گفت حسینیه را هفته‌ای یک بار به ما 
بدهید که ما این خانم‌ها را جمع کنیم و قرآن 

بخوانیم.
لباس طاهره عبارت بود از: یک روســری 
ســرمه‌ای، یک مانتوی معمولــی، یک چادر 
مشکی ضخیم، یک کیف ساده که با قلاب بافته 
شــده بود و یک کفش کتانی خیلی معمولی. 
روز ششم بهمن 1360، روزی که به آسمان پر 
کشید، برای کمک به رزمندگان تلاش می‌کرد 
و تحرک بالایی داشت، با این حال، با یک عدد 
گیره، چادرش را به روسری‌اش محکم بست تا از 
سرش نیفتد، وقتی جنازه‌اش را به منزل آوردند، 

هنوز چادرش محکم به روسری‌اش بسته بود.
روی سنگ مزارش نوشتند: شهیده سیده 
طاهره هاشــمی، متولد اول خردادماه 1346، 
در روستای شهربانو محله شهرستان آمل که 
در جریان حماسه ششم بهمن مردم انقلابی و 
ولایتمدار شهر هزار سنگر آمل در سال 1360، 
در حال امدادرســانی به مردم رزمنده، توسط 

معاندان جنگل، به شهادت رسید. 
این یعنی وقتی به شهادت رسید، درست 

مثل شهید حسین فهمیده، 14 ساله بود.
می‌دانید دختر 14 ساله، وقتی به چادرش 
گیره بزند تا از ســرش نیفتد و در همان حال 

شهید بشود، یعنی چه؟!
اینکه کودک شیرخوارتان شما را از آرمان و 
اعتقادتان باز ندارد، اینکه درس و تحصیل، مانع 
جهاد و مبارزه نشود، اینکه 14 ساله باشید ولی 
رسالتتان را بدانید و عفیفانه از آن دفاع کنید....
این‌ها اگرچه به فرشته می‌مانند، ولی حجت‌های 
الهی در عصر سیاه مدرنیته‌اند تا بندگی خدا را به 

تصویر کشند و تاریخمان را رقم بزنند.
اینان در تغییر مسیر تاریخ اسلام و کشور، 
نقشی شایسته ایفا کردند و سربلند به محضر 
خدای متعال رفتند؛ لشکری از فرشتگان که 
از جــان مقــدس خویش در راه اســام مایه 
گذاشتند، »تماشاچی« نبودند و قدم در میدان 
عمــل نهادند و در نقش معماران ایران جدید 

ظاهر شدند1.«
می‌توانستند به بهانه همسر و درس و فرزند 
یا به بهانه هزاران آرزوی جوانانه مثل خیلی‌های 
دیگر، فقط تماشــاچی باشند، یا دست بالا بر 
سجاده، دعاگوی مبارزان و رزمندگان. ولی... 

ما سینه زدیم بی‌صدا باریدند/ از هر چه که 
دم زدیم، آنها دیدند

 ما مدعیانِ صفِ اول بودیم/ از آخر مجلس 
شهدا را چیدند2.

ــــــــــــــــــ
1( پیام رهبر انقلاب به کنگره »هفت هزار 

زن شهید کشور« 1391/12/16
2( شعری از میلاد عرفانپور

از پایان جنــگ تحمیلی تا کنون، بار‌ها 
پیکرهای شهدا در تفحص‌‌ها کشف شده که 
به صورت کاروان‌هایی شهر به شهر و در میان 
استقبال و احترام مردم به محل خاکسپاری 

شان منتقل شده اند.
امام خامنه‌ای در توصیف این کاروان‌‌ها 

می‌فرمایند:  
»...موضوع دوم، آمدن كاروان شهداست. 
اين موضوع مهمّى است. نه فقط اين دفعه؛ 
هر دفعه كه اين كاروان‌‌ها م‌ىآيند، م‌ىبينيد 
كه مردم ما واقعاً قدرشناســند. اينك‌ه من 
عرض مك‌ىنم، به عنوان قدرشناسى خودم 
عرض مك‌ىنم؛ والّ م‌ىدانم شما مردم منتظر 

ستایش از تفحص و كاروان شهدا 
تهیه و تنظیم: کامران پور عباس

توصيه نيستيد و خودتان احترام مك‌ىنيد. 
اگر امروز اين ملت، عزّت و اقتدار و امنيّتى 
دارد و اگــر دانشــگاه و كارخانه و دولت و 
دســتگاه‌هاى گوناگون كشور اين فرصت را 
دارند كه به كارهاى روزمرّه‌ معمولىِ خودشان 
برســند؛ اين به بركت همين جنازه‌هاى از 
راه رسيده‌اى اســت كه در تفحّص‌‌ها پيدا 
شده‌اند. اینها رفتند دشمن را بيرون كردند؛ 
اینها رفتند عزّت ملى را تأمين كردند؛ اینها 
رفتند ننگ تســلّط چكمه‌پوشان دشمن بر 
مرز‌هــا را از چهره‌ اين ملت عزيز ســتردند 
و پاك كردند. بنابراين قدرشناســى از اینها 
لازم است. هرك‌س كه در اين كشور زندگى 
مك‌ىند، بايد خودش را مديون شهداى عزيز 
بداند. اين كاروانى كه م‌ىآيد، جزئى از اين 
مجموعه‌ عظيم شهداســت؛ همه‌ ما وظيفه 
داريــم به اینها احترام كنيــم.«) بيانات در 
خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران، 1380/02/28(

گروه‌ جستجوی‌ مفقودان در اسفند سال 
1379 با امام خامنه‌ای دیدار نمودند. رهبر 
انقلاب در این دیدار با اشــاره‌ به‌ اهميت‌ و 
فضيلت‌ بســيار والای‌ كار گروه‌ جستجوی‌ 

مفقودان‌ تصريح‌ كردند: معنای‌ نمادين‌ اين‌ 
كار با ارزش‌ اين‌ اســت كه‌ مسئله‌ شهادت‌، 
شــهيد و فداكاری‌ هرگز در جامعه‌ زير غبار 
فراموشــی‌ نخواهد ماند و از يــاد نخواهد 
رفــت. .... حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌ای‌ فعاليت 
گروه‌های جســتجوی‌ مفقودان‌ را در جهت‌ 
احيــای‌ راه‌ شــهيدان‌ و همچنين‌ برطرف‌ 
كردن دغدغه‌ خانواده‌های مفقودان‌ دانستند 
و افزودنــد: از جمله‌ آثار و بركات‌ كشــف 
پكيرهای‌ شهدا و تشييع‌ آنها، پراكنده‌ شدن‌ 
عطر معنويت‌، شهادت‌ و فضيلت‌ در اعماق‌ 

شهر‌ها و مناطق‌ مختلف‌ كشور است.
ايشــان‌ پنهان‌ بودن‌ ابعاد زحمات گروه‌ 

جستجوی‌ مفقودان‌ و خطرات‌ بسيار آن‌، و 
همچنين‌ اخلاص‌ نيروهای‌ گروه‌ تفحص‌ را 
نشان‌دهنده‌ اهميت‌ و فضيلت‌ بالای‌ اين‌ كار 
دانستند و از زحمات‌ فرماندهان‌ و نيروهای‌ 
گروه‌های‌ تفحص‌ و خانواده‌های آنان‌ و صبر 
و پايداری‌ خانواده‌های شــهدای‌ گروه‌های 

تفحص‌ قدردانی‌ كردند.
رهبر معظــم انقلاب همچنین در دیدار 
مسئولان مؤسسه روایت سیره شهدا در تیر 
سال 1389 حمایتشان از روایت سیره شهدا 

را چنین اعلام فرمودند:
»شهدا عملًا کار بزرگی را انجام دادند. این 
کار بزرگ را باید تبیین کرد. خیلی کارهای 
خوبــی انجام گرفته، اما هنوز جاهای خالی 
برای این کار خیلی زیاد است. بنابراین من 
کاملاً این کار شما را تأیید می‌کنم و احساس 
می‌کنم شــما دارید یک نیــازی را برآورده 
می‌کنید و دعا می‌کنم که خداوند شــما را 
موفق بدارد. ان‌شاءالَلّ از ارواح طیبه‌ شهدا هم 
مدد معنوی خواهید گرفت و قطعاً ان‌شاءالَلّ 
به شــما از سوی پروردگار و از غیب، کمک 
معنوی خواهد شد. این کار را دنبال کنید.«

خاطراتی از 
ازدواج شهدا

مریم عرفانیان

تنها خرید ما
از همان اول، زندگی مشترکمان را ساده شروع 
کردیم؛ تنها یک بلوز و دامن برای من خریدیم و 

یک کت و شلوار هم برای او.
هیچ چیز دیگری در زندگی ما جای نداشت. 
حرف و حدیث اقوام زیاد بود و رســم و رسومات 

هم زیادتر...
اما من و مرتضی نه به حرف و حدیث‌ها اهمیت 
می‌دادیم و نه به رسم و رسومات. دوست داشتیم 
تنها خودمان برای زندگی مشترک تصمیم بگیریم.
این بود که راحتی و ســادگی را به هر چیزی 

ترجیح دادیم...
***

خاطره‌ای از شهید سید مرتضی آوینی
راوی: همسر شهید

هر چیزی رسم و رسومی داره
در روستای محل زندگی‌مان رسم بر اين بود 
که عروس را تا چنــد روز روي تختي کنار داماد 
می‌نشاندند و زنان و دختران روستا به ديدن آنها 

می‌آمدند.

***
آب، آينــه و قرآن را در برابــر عروس و داماد 
گذاشــتم. محمد قرآن را گشــود و چند آیه‌ای 
خواند؛ آن وقت عروس را تنها گذاشــت و از خانه 

بيرون رفت.
***

گفتم :
- »هر چیزی رســم و رســومی داره؛ بيا کنار 
همســرت بنشين تا مردم نگويند چرا رفتار داماد 

اين طور است.«
 اما محمد گفت:

- »من اين رسم و رســومات رو قبول ندارم. 
یک بار ممکنه ســرم رو بلند کنم و چشــمم به 
نامحرم بیفتد؛ تا وقتی که این‌ها توی خانه باشند 

بیرون می‌مانم.«
 بالاخــره همه که رفتند محمد به خانه آمد و 

کنار همسرش نشست.
***

خاطره‌ای از شهید محمد طاهری
راوی: صدیقه شیرمحمدی

 حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌ای‌ فعاليت گروه‌های جستجوی‌ مفقودان‌ را در جهت‌ 
احيای‌ راه‌ شهيدان‌ و همچنين‌ برطرف‌ كردن دغدغه‌ خانواده‌های مفقودان‌ 
دانستند و افزودند: از جمله‌ آثار و بركات‌ كشف پكيرهای‌ شهدا و تشييع‌ 
آنها، پراكنده‌ شدن‌ عطر معنويت‌، شهادت‌ و فضيلت‌ در اعماق‌ شهر‌ها و 

مناطق‌ مختلف‌ كشور است.

گفت‌و‌گو با داود امیریان نویسنده دفاع مقدس

ادبیات دفاع مقدس 
در دنیا بی‌نظیر است

سید محمد مشکوهًْ الممالک

بیرون آمده و نقل یک فرد صافکاراست که مانند 
سایر مردم بوده و به این دلیل که من بچه جنوب 
شهر هستم این داستان مرا بیشتر جذب کرده و 

داستان آن را بهتر درک می‌کنم.
* برای افرادی که می‌خواهند به این حوزه 

وارد شوند چه پیشنهادی دارید؟
در ســال 72 در عرصه ســینمای ما قانونی 
تصویب شــد کــه اولیــن کار کارگــردان و یا 
فیلمنامه‌نویــس باید به مســئله جنگ بپردازند 
و همین قانون، یکــی از دلایل معضلات عرصه 
سینمای دفاع مقدس شد، زیرا افرادی که علاقه‌ای 
به این عرصه نداشتند با ساخت فیلم‌های ضعیف، 
فقط انبوهی از این فیلم‌ها را به جامعه ســینما 
تحویل دادند و باعث زمین خوردن ســینما در 
این عرصه شدند، و فیلم‌های دفاع مقدس ما رفته 
رفته کم شد وحال هم که می‌بینیم در سال یک 
عدد فیلم جنگی مثل »چ« یا »شــیار 143« را 
نشان می‌دهند که‌یک فاجعه است. در نویسندگی 
ادبیات جنگ نیز همین مطرح است که اگر کسی 

می‌خواهد نویسندگی را آغاز کند باید از ادبیات 
جنگی شروع کند و این روش، ادبیات جنگ را از 
بین می‌برد. در این زمینه باید عشق و علاقه باشد 
و با دانش قوی وارد این عرصه شد تا بتوان خوب 
نوشت زیرا نوشتن داستان جنگ بسیار سخت‌تر 
از داستان‌های دیگر است و باید نویسنده بتواند 
تمام موقعیت‌های عشق، مرگ، رافت وزندگی را 
در داستان خود جای دهد که اگر این طور باشد 

قطعا موفق می‌شود.
* چه پیشنهادی برای رفع خلأ‌های حوزه 

دفاع مقدس دارید؟ 
خــأ ما در حــوزه دفاع مقــدس کم بودن 
داســتان‌های خانوادگی دفاع مقدس اســت، به 
همسران شهدا و رزمنده‌های دفاع مقدس کمتر 
پرداخته شده که اگر زنان نویسنده ما به نگارش 
خاطرات همسران شــهدا و رزمندگان بپردازند 

بسیار موفق خواهند بود، زیرا در انتقال احساسات 
این همسران در نوشته‌های خود به مراتب قوی‌تر 
از مردان هستند و موقعیت‌های داستانی قشنگی 
را می‌توان به قلم تحریر درآورد که بسیار جذاب 
باشد زیرا آن‌ها با وجود جنگ و نبودن همسرانشان 

زندگی کردند.
* به نظر شــما برای آن که نسل چهارم 
بیشــتر به مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس 

علاقه مند شوند چه کار کنیم؟
 باید این کار، حرفه‌ای و مردمی دنبال شود. 
هرچند کــه در حال حاضر هم مردمی اســت. 
مثل تاریخچــه عملیات‌هــا و کتابهایی که هر 
کدام مال یک عملیات هستند مثل عملیات‌های 
»میمک«،»مرصــاد«، یــا »کربــای پنج« ویا 
»حصرآبادان«. دیگر این‌که در آن صداقت وجود 

داشته باشد تا موفق ‌شود.

مقاومت به روایت ولایت


